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 بسم االله الرحمن الرحيم

 فرشتگان چه نوع موجوداتي هستند و چگونه خلق شده اند؟

 فرشتگان اجسام نوراني الهي و نيكوكار و سعيدند : متكلمان و عالمان علم كلام گفته اند
 كه بر تصرفان سريع و افعال و اعمال سخت و حيرت انگيز قادرند و نيز مي توانند به

 ) 1 ( . صورت هاي گوناگون درآيند
 , از آياتي كه دربارهء ملائكه آمده است : جمعي از فلاسفه و حكماي اسلام معتقدند

 استفاده مي شود آن ها موجوداتي پيراسته از پيوندهاي و مجرد از صفات جسماني
 از جمله نصوصي كه دلالت بر تجرد فرشتگان مي : علامه طباطبايي مي گويد . هستند

 جبرئيل قرآن ; ح الامين على قلبك لتكون من المنذرين نزل به الرو « : اين آيه است , كند
 . را نازل گردانيد و آن را بر قلب تو فرود آورد تا خلق رابترسانى

« ) 2 ( 
 عضو گوشتي صنوبري كه طرف چپ معده قرار دارد , روشن است مقصود از قلب

 بر بنابراين نزول قرآن . يعني روح ; بلكه چيزي است كه مي فهمد و مي انديشد , نيست
 ) 3 .( مانندوجود معنا , تنها در صورتي صحيح است كه مجرد باشد , قلب

 حق آن است كه از براي ملائكةاالله اصنافي كثيره است كه : امام خميني ره مي فرمايد
 ) 4 .( بسياري از آن ها مجردند و بسياري از آن ها جسماني برزخي هستند

 آن ها دراصلاب « : گان دانست را دليل بر تجرد فرشت ) ع ( شايد بتوان اين فرمايش علي
 آفريده نشده اند و حوادث ت پدران و ارحام مادران جاى نگرفته اند و از آب پس

 ) 5 .( » آن ها را متفرق نساخته است , روزگار
 بايد بداني كه آفرينش : صدرالمتألهين مي گويد , در مورد نوع آفرينش فرشتگان

 داراي وجود بسيط ومجرد و بعد زيرا آن ها ; غير از آفرينش انسان است , فرشتگان
 ) 6 .( بي آن كه تركيب يافته از عقل و شهوت باشند , عقلاني اند

 هر چند از بعضي آثار , مبدأ آفرينش ملائكه بر ما مجهول است كار آموز  محترم
 قرآن كريم كه منشأ خلقت انسان . استفاده مي شود اين پديده از نور آفريده شده اند

 درباره ملَك با صراحت مبدأيي , آتش معرفي نموده , نش جن را خاك و منشأ آفري , را
 ; ان اللّه عزوجل خلق الملائكة من النور « : مي فرمايد ) ع ( امام صادق . بيان نداشته است

) 7 .( » خداوند عزوجل ملائكه را از نور خلق كرد
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 . شايد مقصود روايت ، بيان مجرد بودن فرشتگان است
 گفت كه چون مجرد باشند ، آفريده شدن از چيزي لازم البته در مورد فرشتگان مي توان

 پس نياز به چيزي . كن فيكون . به وجود مي آيند » كن « مجردات تنها با فرمان . نيست
 . ندارند تا از آن آفريده شوند

 : پي نوشت ها
 . 10 و 9 ص 1 ج , رياض السالكين , سيد عليخان حسيني مدني . 1
 194 ـ 193 آيه ) 26 ( سوره شعراء . 2

 . 194 ص , ترجمه علي شيرواني , رسائل توحيدي , مه طباطبايي علا . 3
 . با تلخيص 364 ص , آداب الصلاة , امام خميني . 4
 . 329 ص 8 خطبه , فيض الاسلام , نهج البلاغه . 5
 . 130 ص 7 ج , اسفار , صدرالمتألهين . 6
 . 2930 ص 4 ج , ميزان الحكمه . 7

 چگونه جهان از عدم به وجود آمده است ؟

 ايـن كه برخي مى : اولا سوال زيباي شما كارآموز گرامي بايد عرض كنم در جواب
 مربوط به شرائط » علم ثابت كرده است كه چيزى از عدم بوجود نمى آيد « : گويند

 كنونى است يعنى در اين شرائط كه امروز زندگى مى كنيم هيچ گاه ديده نشده است كه
 يك اصل اساسى , صل از قديم ترين ايام چيزى از عـدم بـه وجـود بـيايد ولى آيا اين ا

 در عالم هستى بوده است ؟
 در شرائط كنونى هيچ موجود زنده : هرگز دليلى براى آن نيست ، مـثلا علم مى گويد

 اى در جهان طبيعت از موجودبى جان به وجـود نـمى آيد ، حتى جانداران اعم از گياه
 وجود مى آيند ، در حـالى كه مى و حيوان همگى از موجود جاندارمتولد شده و به

 دانيم هميشه چنين نبوده است ، زيرا هنگامى كه كره زمين از خورشيدجدا شد ، يـك
 پـارچـه آتش بود و هيچ موجود زنده اى در آن نبود كه ديگر موجودات جاندار از آن

 به وجود آيند
 مين سخن اگر گفته شود كه حيات از كرات ديگر به اين كره منتقل شده است ه .

 رادرباره كرات ديـگـر نـيـز تكرار مى كنيم كه آنها نيز مدتى بسان كره زمين يكپارچه
آتش بودند ، چگونه موجود زنـده اى در آنـهـا پـديد آمد ؟
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 بنابر اين روشن مى شود كه در شرائط خاصى موجودات بى جان به صـورت
 ين كار امروز در اين شرائط موجودات جانداردرآمده و تغيير شكل داده اند هر چند ا

 . عملى نيست
 دليل بر عدم امكان آن نيست , در اين صورت اگر ما پيدايش وجود را از عدم نمى يابيم

 الـبـته اين كه . به خصوص اين كه كوچكترين دليل عقلى بر امتناع آن وجود ندارد .
 ند از عدم پيدا مى گوئيم دليل بر امتناع پيدايش وجود از عدم نداريم و وجود مى توا

 و نيستى , نـه بـه آن معنى است كه وجود چيزى خود به خود از عدم بجوشد , شـود
 مايه و مقدمه هستى گردد و بدون هيچ سببى عدم براى خود لباس هستى بپوشد

 ملازم با انكار قانون عليت و معلوليت است , زيراپيدايش وجود از عدم به ايـن مـعـنى
 ه يك شيئى بدون ايـنكه علتى آن را پديد بياورد خود به خود ونتيجه اين مى شود ك

 بلكه مقصود ما از پيدايش . منقلب به هستى گردد و خلاى را با هستى خويش پر كند ,
 بعدا در سايه , وجود از عدم اين است كه اگر چيزى سابقه عدم ونيستى داشته باشد

 ى بپوشد و چنين سابقه اى مانع علتى نيرومند مى تواند نيستى را رها كرده ولباس هست
 . از آن نمى شود كه در پرتو علتى ،موجود گردد

 دنياى ماده بدون شك حادث است و نمى تواند ازلى باشد زيرا مى دانيم تمام : ثـانـيـا
 اتم هاى جهان تدريجا در حال تجزيه و شكسته شدن هستند و بـه ايـن تـرتـيـب ،

 ، كه با فرا رسيدن آن تمام اتم ها تجزيه و شكسته عـمـرجهان مقدار ثابتى خواهد بود
 . خواهند شد

 و اگر بر اين جهان بى نهايت زمان گذشته باشد ، بايد پايان كار جهان فرا رسيده و
 مثلا اگر . تجزيه تمام آن ها صورت گرفته و امروز چيزى به نام ماده وجودنداشته باشد

 حتما مى دانيم كه از ازل و در يك مى بينيم چراغ نفت سوزى در حال سوختن است،
 زمان بى نهايت روشن نبوده است ، زيرا اگر آن را از ازل روشن كرده بودند ، با توجه

 بايدمدت ها قبل , به اين نكته كه مقدار نفت آن محدود است و بى پايان نيست
 . خاموش شده باشد

 ن پيوسته رو به هـم چـنين است اتم هاى جهان ، زيرا طبق اصل آنتروبى اين جها
 كهولت و پيرى است و اتم هاى آن دائما در حال فرسايش ند و روزى فرا خواهدرسيد

 كه همه آني هاى آن به صورت غير فعال و بى مصرف درآيند ، زيرا حركت انرژى
 . همانند نيروى حاصل از حركت آب، از نقطه مرتفعى به نقطه پائين تراست

عينى زياد و يا كم باشد، سرانجام روزى فرا خواهد اگر آب موجود از مخزن به مقدار م
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 رسيد كه در ميان آب ها تساوى سطوح برقرار گردد و انرژى حاصل ازريزش آب منتفى
 انرژيهاى , مى بايست از مدتها قبل , بـنـابـر ايـن اگر اين جهان ازلى بود . و نابود شود

 كوت مطلق و تاريكى موحش و آن از صورت فعال و موثر بيرون رفته باشد و دنيا را س
 . يك نواختى و در حقيقت يك نوع عدم و نيستى فرا گرفته باشد

 , چنين نتيجه گرفته مى شود كه اين جهان آغازى دارد و تاريخى , از آن چـه گـفته شد
 . وهرگز نمى تواند ازلى بوده باشد

 جهان پايانى دارد اين : نكته جالبى كه بايد به آن توجه نمود اين است كه علم مى گويد
 زيرا همان اصل انتروپى و كهولت و فرسايش و تجزيه اتم ها بهترين دليل براى پايان ,

 . حتما آغازى هم داشته است , ولى مى دانيم كه چيزى كه پايان دارد . جهان است
 زيـرا اگـر چـيـزى ازلـى بـاشـد بـايـد هـسـتـى آن از خـود آن و از درون ذات آن

 و چيزى كه هستى . هستى آن خاصيت ذات آن باشد , و به عبارت روشن تر , بـجوشد
 , و وجود و هستى از خواص ذات آن به شمار مى رود , ز درون آن مى جوشد آن ا

 چيزى كه پايان : از اين جهت دانشمندان مى گويند . ممكن نيست پايانى داشته باشد
 و چـيـزى كه پايان و فنا ندارد ، بايد ابتداء و آغاز . حتما بايد آغاز داشته باشد , دارد

 هر موجود ازلى حتما ابدى است، همانطور كه هر : ر هم نداشته باشد ، به عبارت ديگ
 . موجود فناپذيرى حتماحادث است

 نمى تواند , تغيير و تحول و نظام خاصى كه در اين جهان مشاهده مى شود : ثالثا
 زيرا مقصود از اين سخن آن است كه اين نظام شگرف ، , ازخواص خود ماده باشد

 نظام اين جهان مخصوصا آن چه مربوط به عالم زائيده تصادف بوده باشد، در حـالي كه
 حيات است ، آن چنان دقيق و حساب شـده و سـازمان يافته و منظم است كه بدون

 و احـتـمال تصادف در . استمداد ازيك منبع علم و قدرت، ممكن نيست به وجود آيد
 . مساوى با صفر يعنى عملا محال است , خلقت اين جهان ، طبق حساب احتمالات

 جواب اين سوال روشن مى شود و آن اين است كه , بـا تـوجـه بـه ايـن سه اصل
 هرگز مـانـعى ندارد كه اين جهان از عدم به وجود آمده باشد و اصول علمى نيز نشان

 . مى دهد كه ماده و انرژى اين جهان حادث است و سرانجام نيز رو به فنا مى رود
 آن از درون ذاتش بجوشد و چنين چيزى نه تـنها چيزى ازلى و ابدى است كه هستى

 . آغازى دارد و نه فنائى
 و نـيـز روشـن مـى شـود كه بر فرض اين كه ماده جهان ازلى باشد،تغيير و تحول آن

نمى تواند از خواص ماده به شمار رود ، زيرا فلسفه و علم دست به دست هم داده
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 آن مخصوصا آنچه مربوط به وثابت كرده اند كه نظام جهان و اسرار و شگفتى هاى
 . جهان حيات و زندگى است بايد آفريننده قادر و عالمى داشته باشد

 هدف خدا از خلقت آسمان وزمين چيست؟

 : اين پرسش به دو شكل قابل فهم و تفسير مي باشد
 نخست اين كه بگوييم فايده خلقت آسمان وزمين براي انسان به عنوان محور و كانون

 گر آنكه بگوييم كه خداي متعال خود از آفرينش اين كرات چه چيست؟ دي , خلقت
 . غايتي را دنبال مي نمايد

 از اين پرسش همان فايده كرات و منظومه ها براي موجود شما كار آموز عزيز اگر مراد
 انساني بوده باشد، بايد گفت كه اين منظومه ها با تمام عظمتي كه دارند، مي تواند

 ندگان الهي داشته باشد، به اين معنا كه انسان با كشف و مطالعه اين كاركرد آياتي براي ب
 كرات و منظومه ها مي تواند به جلال و عظمت الهي دست يابد و معرفت خود را

 نسبت به خداي متعال فزوني بخشيده و اعمال بندگي خود را از روي بصيرت و معرفت
 . انجام بدهند

 سوره هود همين باشد آنجا كه خداي متعال شايد يك تفسير از آيه شريفه هفتم از
 هو الذي خلق السموات و الارض في سته ايام و كان عرشه علي الماء ليبلوكم « : فرمود

 . » ايكم احسن عملا
 البته ناگفته نماند كه ممكن است غير از هدف فوق اهداف ديگري نيز در اين بين بوده

 ام موجود را بازگشود و افق هاي باشد كه بايد با تامل و تحقيق اسرار ديگري از نظ
 ناپيداي هستي را براي بشر معلوم ساخت كه دانش امروزي بخشي از آن را معلوم

 ساخته است كه البته رفته رفته گستره عجز و جهل آدمي از رهگذر همين علم تجربي
 آشكار مي شود و معلوم مي گردد كه هستي و اسرار آن را نمي توان به آساني معلوم

 . ساخت
 اما اگر مراد، غايت و مراد خداوندي از خلقت آسمانها و زمين بوده باشد، بايد نگاه

 . خود را به غايت الهي از كل خلقت معطوف داشت
 خاستگاه خلقت از , ) احببت ان اعرف ( در اين مورد بايد گفت براساس فرموده الهيِ

 ت در صدد يعني خداوند با مسئله خلق . همان معرفت الهي است , سوي خداي متعال
 . برآمد كه خود را بنماياند

, براين اساس بايد گفت كه خداي متعال در موجودات و مخلوقات بي نهايت خود
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 بي نهايت و جلوه هاي بي نهايت خود را مي نماياند و همين مسئله مي تواند قدرت
 . فلسفه آفرينش هرآن چه را كه در آسمانها و زمين است، معلوم كند

 همين هدف از خلقت آسمان ها و زمين، مي توان غايت آفرينش همين طور در كنار
 كهكشان ها و كرات ديگر را چنين تبيين نمود كه براساس اينكه خداوند فياض مطلق
 است، مقتضاي فياض بودن حق تعالي اين است كه هرآنچه كه استعداد كمال و كسب

 . هره مند شود فيض از خداي بي نهايت داشته باشد، بتواند از فيض الهي نيز ب
 بنابراين تمامي موجودات به اندازه ظرف استعدادي خود از خداوند كسب فيض

 حتما چنين فيضي از خود , وجودي مي كنند وخداي متعال به جهت فياض بودن خود
 . نشان خواهد داد و آن امر مستعد را به كمالِ ممكن خود خواهد رساند

 ت كه براساس هويت بي نهايت الهي، نكته آخري كه بايد به آن اشاره داشت اين اس
 از اين رو . براساس نگاه فلسفي، بايد مخلوقات الهي نيز اموري بي نهايت بوده باشند

 . داشته باشد خاصي نبايد ازخلفت الهي انتظار داشت كه حد
 براي همين نيز امروزه مشاهده مي شود كه كشفيات دانشمندان طبيعي در ناحيه كرات و

 روز فزوني يافته، و حيرت اهل علم و دانش را بيشتر از پيش كرده منظومه ها روز به
 و اين مويد همان سخن اهل معرفت است كه بشر هر مقدار تلاش نمايد كه حد . است

 راه به جايي نخواهد برد چرا كه اساسا براي عالمي كه علت آن , و مرز خلقت برسد
 . امري بي نهايت بوده باشد، پاياني وجود نخواهد داشت

----------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 : پي نوشت ها
 . 7 / هود . 1
 . 152 . 10 ج . الميزان : ك . ر . 2
 . 48 - 46 ، ص 8 ج . الميزان : ك . ر . 3

 در خصوص خلقت ملائكه توضيح دهيد؟

 اما در حقيقت ملائكه كه از . ، ملائكه هستند شكى نيست كه يكى از مخلوقات خداوند
 . چه خلق شده اند، بحث هاى فراوان شده است

 نقل شده است كه اولين مخلوق الهي، ارواح ما بوده است، سپس ) ص ( از رسول خدا
. ملائكه از نور ما خلق شده اند
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 . و اگر ما نبوديم خداوند ملائكه را خلق نمى كرد
 . ر آسمان جاى داد خداوند ملائكه را آفريد و د

 خلق الملائكه روحانيين لهم اجنحة لطيرون بها؛ خداوند ملائكه « : در روايت ديگر آمده
 . » را از روح آفريد و براى آنان بال هايى كه پرواز كنند قرار داد

 در روايت ديگر آمده است كه ملائكه به صورت هاى مختلف آفريده شده اند؛ يعنى به
 . ند اَشكال گوناگون وجود دار

 آنگاه آسمان ها را از هم گشود و مملو از « : دربارة خلقت ملائكه فرمود ) ع ( اميرالمؤمنين
 گروهى از آنان هميشه به سجده اند و ركوع ندارند و گروهى . فرشتگان مخلفت ساخت

 در ركوعند و قيام ندارند و يا در صفوفى كه هرگز از هم پراكنده نمى گردد قرار دارند
 . » يح مى گويند و يا همواره تسب

 سپس خداوند سبحان براى سكونت بخشيدن در آسمان ها و « : در جاى ديگر مى فرمايد
 اباد ساختن بالاترين قسمت از ملكوت خويش، مخلوقاتى بديع يعنى فرشتگان را آفريد

 . جو آن را از آن ها مالامال ساخت كه تمام صحنه هاى آسمان را پر كنند و فاصله
 ح آن ها فاصله را پركرده و در بارگاه قدس و درون پرده هاى هم اكنون صداى تسبي

 . » حجاب و صحنه هاى مجد و عظمت پروردگار طنين انداز است
 برخي نيز معتقدند كه ملائكه مجرد تام عقلانى هستند ولي گروهي ديگر بر اين باورند

 . كه فرشتگان اجسام لطيف هستند
 خلقت جن را آتش معرفى نموده است خاك و مبدا , قران كريم مبدا خلقت انسان را

 منشأ خلقت , ولى درباره ملائكه با صراحت مبدا و منشأيى ذكرنكرده است اما احاديث
 مرحوم طوسى در تفسير شريف مجمع البيان ذيل آيه يك از . ملائكه را نور دانسته اند

 جن موجودى است داراى جسمى نامريى كه اشكالى برخلاف : سوره جن مى فرمايد
 زيرا انسان از خاك و ملك از نور و جن از آتش آفريده , ل آدميان و فرشتكان دارند شك

 . شده است
 در پايان دنيا همه غير از خداوند مي ميرند ودوباره زنده مي شوند

 حسن امان اللهي
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